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ســال  های دهه ۱۹۵۰، ۶۰ درصد از اتومبیل های ایالات متحده 
ساخت جنرال موتورز بود. 

در واقع می توان گفت هر آنچه برای جنرال موتورز خوب بود، 
برای اقتصاد آمریکا هم خوب بود. در همین دهه صنعت خودروســازی 
۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی آمریکا را در اختیار داشت. بین سال های 
۱۹۴۶ تــا ۱۹۶۷ میانگین بازده دارایی های صنایع آمریکا ۶٫۴۴ درصد بود، 
در حالی کــه همین میانگین بــرای جنرال موتورز در همــان دوره ۱۴٫۶۷ 

درصد برآورد شده است.
در همیــن ایــام تولیــد و مصرف اتومبیــل در ایالات متحده رشــدی 
خیره کننده داشت. در ســال ۱۹۵۸ تعداد اتومبیل های موجود در آمریکا 
۵۰ میلیــون بــود، اما در ســال ۱۹۷۰ به صد میلیون رســید. گســترش 
حومه های شــهری با ســرمایه گذاری های دولت اســتفاده از اتومبیل را 
ضروری تر ساخت، همچنین ســرمایه گذاری های هنگفت دولت از محل 
بودجه عمومی برای ساخت آزادراه ها -که مالکان اتومبیل در آن آزادی 
عمــل فوق العاده احســاس می کردند- بر جذابیت اســتفاده از اتومبیل 

افزود. 
در ســال ۱۹۷۳، ۶۵ درصد از مزدبگیران آمریکایی-آفریقایی تبار و ۹۵ 
درصد از مزدبگیران آمریکایی سفیدپوست صاحب اتومبیل بودند. اگرچه 
شــرط ضروری رشــد اقتصادی نظام ســرمایه داری آمریکا پس از جنگ 
جهانــی دوم نفت ارزان بود، ولی اتومبیل واقعا نیروی محرک اصلی آن 

به حساب می آمد.
اکنون دهه ها از آن دوران می گذرد و حال، صنعت خودرو ســازی آن 
جایگاه رفیع گذشته را از دست داده است. بر اساس اطلاعات منتشر  شده 
در حال حاضر ســهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی آمریکا تنها سه 
درصد اســت. همچنین در ســال ۲۰۲۳ صنایع مربوط به حوزه فناوری و 
اطلاعات ســریع ترین رشد را در میان دیگر صنایع فعال در اقتصاد آمریکا 

تجربه کرده اند. 
شــرکت جنرال موتورز کــه روزگاری رتبه اول را در میــان بنگاه های 
اقتصادی در کشــور ایالات متحده به خود اختصاص داده بود، بر اساس 
اعــلام مجلــه فورچون، هم اکنــون به جایــگاه بیســت وپنجم در میان 

بنگاه های مطرح آمریکا تنزل پیدا کرده است.
در کتــاب «ظهــور و ســقوط ملت ها» بــه قلم روچید شــارما چنین 
می خوانیم که: کارل بندیکت فری و مایکل ازبورن، دو محقق دانشــگاه 
آکســفورد، پیش بینــی کرده اند کــه در دو دهه آینده، حــدود ۵۰ درصد 
مشــاغل ایالات متحده به دلیل رواج اتوماســیون و هوش مصنوعی در 
معرض خطر قرار دارند. یکی از مشــاغل مورد تهدید مربوط به رانندگان 
اتومبیــل و کامیون ها اســت که پیش بینی می شــود تا دو دهــه آینده با 

اتومبیل ها و کامیون های هوشمند جایگزین شوند. 
همچنین محققان مؤسســه مک کنزی خاطر نشان می کنند که حدود 
یک ســوم مشاغل جدید خلق شــده در ایالات متحده حدود ۲۵ سال قبل 
اصلا وجود خارجی نداشــته اند. آنها پیش بینی می کنند که این فرایند در 

آینده نیز به همین منوال تکرار خواهد شد.
نتیجه آنکه حذف کســب و کارهای قدیمی و اضافه شــدن حرفه های 
تازه، افول صنایع قبلی و رونق صنایع جدید از نشانه های تحرک و پویایی 
بالای یک اقتصاد محسوب می شود. این دینامیسم و پویایی، ضامن ادامه 

حیات اقتصاد بوده و ماندگاری و بقای یک اقتصاد را تضمین می کند.
اما تعداد محدودی از کشورها دارای چنین انعطاف و تحرکی هستند. 
تعداد بی شماری از کشورها با داشتن اقتصادی غیرمنعطف و رخوت انگیز 
هرگز نتوانســته اند در مســیر رقابت جهانی قرار بگیرند. شارما در کتاب 
خود چنین اشــاره می کند که: غالب کشــورهایی کــه اقتصاد آنها متکی 
به اســتخراج منابع طبیعی (نفت، گاز، طلا، فلزات، معادن و...) اســت، 
گرفتار تنبلی و کاهلی بــوده و دچار بی توجهی در ایجاد تنوع در اقتصاد 
شده اند. او بعضی کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و برخی کشورهای 
خاورمیانه را مصداق این مورد معرفی می کند. اساسا دسترسی آسان به 
منابع طبیعی اختلال زا اســت و باعث می شــود تا دولتمردان و بازیگران 
اصلــی اقتصاد تلاشــی را صرف خلق ثــروت به روش هــای خلاقانه و 

مبتکرانه به کار نبرند.
شاکله اقتصاد ایران دهه هاست متکی بر فروش و صادرات نفت، گاز، 
مشتقات نفتی و اســتخراج مواد معدنی و فلزی است. به این معنی که 
اندکی کاهش در تولید نفت، گاز و مشتقات نفتی و گازی یا کاهش قیمت 

جهانی، تبعات چشمگیری را بر اقتصاد ایران تحمیل می کند.
 بر اساس داده های گمرک، کل صادرات کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۷ 
میلیارد دلار بوده است که حدود ۳۶ میلیارد دلار آن سهم نفت و مابقی 

صادرات غیر نفتی است. 
آنچه بیشــتر محل بحث است، ســاختار و ترکیب صادرات غیرنفتی 
است. براســاس اطلاعات منتشرشــده، اقلام مؤثر در صادرات غیرنفتی 
عبارت انــد از: اتانول، میعانات گازی، بوتان، پروپــان، قیر، اوره، پلی اتیلن، 
گاز طبیعی مایع و ســنگ آهن؛ بنابراین کیفیت صادرات غیرنفتی ایران را 
می توان عمدتا در زمره صادرات نفتی قلمداد کرد. در مجموع تراز تجاری 
ایــران فاقد تنوع و گوناگونی لازم اســت. جالب تر آنکه بنیاد و ســاختار 
گونه های صادراتی ایران طی حدود یک دهه گذشته تغییر اندکی داشته 
و اقلام یادشــده همواره عمده صادرات ایران را در بر گرفته اند. دسترسی 
آسان به منابع طبیعی و بهره مندی از مناسبات رانتی، همواره انگیزه های 
لازم بــرای خلق ابداعات جدید را از بین بــرده، ازاین رو هیچ گاه تولیدات 
صنعتی و کالاهای با سطح بالای فناوری و تکنولوژی نتوانسته اند جایگاه 

حائز اهمیتی را در تجارت و صادرات کسب کنند.
سخن آخر اینکه جابه جایی و تحرک در اقتصاد، ناشی از سطح بالایی 
از پویایی و انعطاف پذیری ســازمان های اقتصادی اســت. ســازمان های 
اقتصادی که پذیرای تغییر در برابر چالش ها و دگرگونی ها باشند، در واقع 
با انطباق خود با شــرایط جدید، بقا و پایداری خــود را تضمین می کنند. 
همه اقتصادها با مســئله چگونگــی بقا در مواجهه بــا نااطمینانی ها، 
مجموعه هرگــز پایان ناپذیر چالش های جدید، دگردیســی ها و بحران ها 

روبه رو هستند. 
وجود ســاختار اقتصادی پویا، انعطاف پذیر و رقابتی، همواره با ایجاد 
جریان آزاد اندیشــه ها و ایده های اقتصادی، طیفــی از روش های بالقوه 
بــرای درک و حل مســائل جدید ایجــاد می کنند. لازمه ایجــاد تنوع در 
اقتصاد، وجود ســازمان های منعطــف، رقابتی، چند وجهــی و خلاقانه 
سیاسی اســت. نهادهای سیاسی غیرانحصاری باعث ایجاد سازمان های 
اقتصادی رقابتی و چابک می شود. اقتصاد ایران سال هاست فاقد تحرک 
و پویایی کافی اســت. نبود تحرک و تنوع مناســب، سبب انجماد اقتصاد 
ایران شــده اســت. لازمه خروج از انجماد اقتصــادی و ایجاد زمینه ای 
مناســب برای ایجاد جابه جایی و جنب وجوش در صنایع و فعالیت های 
اقتصادی، خلق ســازمان های اقتصادی رقابتی و چندوجهی است. طبق 
گفتــه داگلاس نــورث، برنده جایــزه نوبل اقتصاد و نویســنده کتاب «در 
ســایه خشــونت»، وجود این گونه ســازمان های اقتصادی را باید در کنار 

سازمان های سیاسی غیر انحصاری جست وجو کرد.

تحلیلی بر چالش ها و چاره هاتغییرات اقلیمی در سال ۱۴۰۳؛ 
با وجود تلاش های جهانی، انتشار گازهای گلخانه ای در سال ۱۴۰۳ به 
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بالاترین ســطح تاریخی خود رســید کــه نشــان دهنده ناکافی بودن 
اقدامات کاهشــی و تداوم وابســتگی به ســوخت های فسیلی بود. 
همچنیــن گرمایــش زمیــن و رویدادهــای اقلیمی شــدید، شــیوع 
بیماری های مرتبط با گرما و آب آلوده را افزایش داد. ســازمان بهداشــت جهانی 
گزارش داده که این تغییرات هر ســاله تلفات درخور توجهی، به ویژه در کشورهای 
در حال توســعه، به دنبال دارد. این چالش ها، وضعیت بحرانی اقلیم در ســال 
۱۴۰۳ را نشان می دهند که نه تنها طبیعت، بلکه جوامع انسانی را نیز تحت فشار 

بی سابقه ای قرار داده است.
فناوری شمشیری دو لبه در برابر تغییرات اقلیمی

فناوری، که خود یکی از عوامل اصلی مشکلات کنونی است، نقشی حیاتی در 
مقابله با چالش های اقلیمی دارد و به عنــوان ابزاری کلیدی برای کاهش اثرات 
و ســازگاری با تغییرات اقلیمی شــناخته می شود. در ســال ۱۴۰۳، پیشرفت های 
فناورانــه در حوزه های گوناگون، فرصت هایی نویدبخــش ایجاد کردند. در ادامه 

پنج نقش کلیدی نوآوری ها در این زمینه بررسی می شود:
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

انرژی های تجدیدپذیر: پیشــرفت در فناوری های خورشیدی (مانند سلول های 
پروســکایت با راندمان بــالا)، بادی (توربین های شــناور دریایــی) و هیدروژنی، 

وابستگی به سوخت های فسیلی را کاهش داد.
ذخیره ســازی انرژی: باتری های پیشــرفته (مانند باتری هــای حالت جامد) و 
فناوری های ذخیره ســازی هیدروژن، اســتفاده مداوم از انرژی های تجدیدپذیر را 

ممکن ساختند.
جذب و ذخیره کربن (CCS): فناوری جذب دی اکسید کربن و تبدیل آن به مواد 
مفید یا ذخیره زیرزمینی، در ســال ۱۴۰۳ به مرحله تجاری سازی نزدیک تر شد و در 

برخی کشورها به  صورت آزمایشی اجرا شد.
مدیریت رویدادهای شدید آب وهوایی

هوش مصنوعی: الگوریتم های هوش مصنوعی با تحلیل داده های عظیم، دقت 
پیش بینی توفان ها و سیل ها را افزایش دادند و به کاهش خسارات کمک کردند.

سیستم های هشدار زودهنگام: حسگرهای پیشرفته و اینترنت اشیا (IoT) برای 
هشدار سریع در برابر بلایایی مانند سیل و آتش سوزی به کار گرفته شدند.

سازگاری با تغییرات اقلیمی
کشــاورزی هوشمند: فناوری هایی مانند کشاورزی دقیق با استفاده از پهپادها و 

حسگرهای خاک، بهره وری را در شرایط خشک سالی بهبود بخشیدند.
مهندسی ژنتیک: توســعه گیاهان مقاوم به گرما و خشکی (مانند گندم و برنج 

اصلاح شده با CRISPR) امنیت غذایی را تقویت کرد.
مدیریت آب: سیســتم های تصفیه و نمک زدایی با انرژی خورشــیدی، بحران 

کمبود آب را در مناطق خشک تسکین داد.
کاهش اثرات زیست محیطی

اقتصاد چرخشــی: فناوری های بازیافت پیشــرفته، زبالــه و آلودگی را کاهش 
دادند.

مصالح پایدار: موادی مانند بتون ســبز و پلاســتیک های زیست تخریب پذیر در 
ساخت وساز و بسته بندی رواج یافتند.

نظارت وآگاهی بخشی
ماهواره ها: سنجش از دور با ماهواره های پیشرفته، نظارت بر تغییرات اقلیمی 

را دقیق تر کرد.
بلاک چین: این فناوری با شفاف ســازی زنجیره های تأمین، به کاهش ادعاهای 

جعلی زیست محیطی کمک کرد.
موانع پیش روی فناوری های نوین

با وجود این پیشرفت ها، موفقیت فناوری ها با چالش هایی جدی مواجه است:
هزینه بالا: اجرای فناوری هایی مانند ذخیره ســازی کربن یــا نمک زدایی برای 

کشورهای در حال توسعه مقرون  به  صرفه نیست.
دسترسی نابرابر: تمرکز فناوری های پیشرفته در کشورهای توسعه یافته، شکاف 

تکنولوژیک میان شمال و جنوب جهانی را عمیق تر می کند.
اثرات جانبی: استفاده گسترده از برخی راهکارها، مانند باتری ها، به استخراج 
ناپایدار مواد معدنی (مانند لیتیوم) و آسیب های زیست محیطی منجر می شود که 

هزینه های آن کمتر از سوخت های فسیلی نیست.
فناوری، مانند شمشیری دولبه، از سویی ابزاری قدرتمند برای کاهش اثرات 
تغییرات اقلیمی است و از سوی دیگر، نیازمند مدیریت دقیق برای جلوگیری از 
ایجاد مشکلات جدید. در سال ۱۴۰۳، در حالی که گرمایش زمین و بلایای طبیعی 
تهدیدی بی سابقه برای حیات ایجاد کرده اند، نوآوری های فناورانه امیدی برای 
آینده بــه ارمغان آورده اند. با این حال، بدون همــکاری بین المللی مؤثر و رفع 
موانع اقتصادی و زیســت محیطی، این راهکارها نمی تواننــد به تنهایی بحران 

اقلیم را مهار کنند.

 آیا هر کاشت درختی نجات بخش است؟
برای اطمینان از اینکه کاشــت درخت به پایداری زیســت محیطی 

ادامـه از 
صفحه

اول

کمــک کرده و در برابر تغییرات اقلیمی و تنش های محیطی مقاوم 
باشــد، اقدامــات علمــی و دقیقــی باید انجام شــود. نخســت، 
پژوهش های مکان محور و ارزیابی های اکولوژیکی پیش از هرگونه 
درخت کاری ضروری است تا گونه های مناسب برای هر منطقه شناسایی شوند. 
ایــن ارزیابی ها بایــد تأثیــرات تغییرات اقلیمــی و تنش هــای محیطی مانند 
خشک ســالی، تغییرات دما، آلودگی هوا و کیفیت خاک را نیز در نظر بگیرند. در 
مرحله بعد، انتخاب گونه های بومی و مقاوم به شرایط اقلیمی و خاکی محلی 
در اولویت قرار دارد. چنین گونه هایی نه تنها با محیط  زیســت محلی سازگارند، 
بلکه از نظر اکولوژیکــی نیز پایدارتر خواهند بود. علاوه بر این پایش و نگهداری 

مستمر از درختان ضروری است.
 این فرایند شــامل نظارت بر ســلامت درختان، تحلیل تأثیرات اکوسیستمی و 
ارزیابی مداوم اثرات تنش های محیطی و تغییرات اقلیمی بر آنهاســت. چنین 
نظارتی کمک می کند تا از مشکلاتی مانند رشد ناکافی، مقاومت پایین به آفات 
و بیماری ها یا تبدیل شــدن بــه گونه های مهاجم جلوگیری شــود. در نهایت، 
هم راســتایی ایــن اقدامات با سیاســت های کلان مدیریت منابــع آب، کاربری 
اراضی و حفظ تنوع زیستی، می تواند اثرات مثبت درخت کاری بر محیط  زیست 

را تقویت کند.
سیاســت گذاران و مردم باید درخت کاری را نه تنها به عنوان یک اقدام نمادین، 
بلکــه به عنوان راهــکاری علمی، مؤثر و پایدار برای حفاظت از محیط  زیســت و 
آینــده زمین در نظر بگیرنــد. اگر گیاهان بــر پایه اصول اکولوژیکی و ســازگاری 
بلندمدت به درســتی انتخاب و کاشته شــوند، می توانند نقش های متعددی ایفا 
کنند؛ از جمله جــذب کربن، تصفیه هوا، تثبیت خاک، کاهــش اثر جزیره گرمایی 
شــهری، بهبود کیفیت آب، حفظ تنوع زیســتی و کاهش خطر سیلاب ها. افزون 
بر ایــن، گیاهان زیســتگاه های امنی بــرای گونه های جانوری فراهــم کرده و به 
افزایش تاب آوری اکوسیســتم ها در برابر تغییرات اقلیمی کمک می کنند؛ بنابراین 
روز درخت کاری نباید صرفا به کاشــت درخت خلاصه شود، بلکه باید بر انتخاب 
هوشمندانه گونه های سازگار، کاشت آنها در مکان های مناسب و با اهداف روشن 
زیست محیطی متمرکز شود تا این اقدام نمادی از تعهد واقعی به پایداری و حفظ 

اکوسیستم ها باشد.
*پژوهشگر علوم محیطی و گیاهی
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یک کلمه؛ «قانون»
فاطمه علمدار، جامعه شــناس، به عنوان اولین سخنران، صحبت را از سیر تاریخی قانون حمایت از خانواده در ایران آغاز 
کرد. او گفت: «از همان ســال ۱۲۴۸ خورشــیدی که یوسف خان تبریزی با خودش فکر کرد مهم ترین دلیل عدم پیشرفت ایران 
را فقط با یک کلمه «قانون» می توان توضیح داد و کافی اســت که این ســرزمین قانونی مکتوب و کامل داشته باشد که شاه 
و گدا در برابر آن یکســان باشند و ساری و جاری باشــد تا همه مشکلات رفع شود و نشست و رساله «یک  کلمه» را نوشت و 
این رســاله شــد اولین متن مکتوبی که حکایت از آغاز مدرنیته در ایران دارد؛ این تلاش برای قانونمندشــدن روابط سیاسی و 
اقتصادی و اجتماعی ایرانیان با هم، شــروع شــد و در جنبش مشــروطه به اوج رسید. در نامه  ای که به تاریخ ۱۱ آذر ۱۲۸۵ با 
عنوان «نگارش یکی از مجلات قزوین» به روزنامه حبل  المتین فرستاده شده بود، در توصیف وضعیت زندگی خانوادگی زنان 
آمده است: «چقدر مردان نشان دهم که از نفقه و کسوه عیال فرار کرده و بیچاره زن را ده سال، بیست سال، با یک مشت اولاد 
برهنه و پریشــان در انتظار گذاشــته...». ۲۰ سال بعد از این نامه بود که قانون مدنی به زنان اجازه داد وقت عقد از شوهرشان 

وکالت طلاق بگیرند که اگر رفت و برای «مدت معینی» نیامد، بتوانند خودشان را مطلقه کنند».
او ادامه داد: «عصر قاجار دعواها به دادگاه شــرع می رفت و قاضی شــرع براساس تفسیر خودش از متون فقهی قضاوت 
می کرد و می توانســت متفاوت باشد، بنابراین وحدت رویه وجود نداشت. خدیجه افضل وزیری هم وضعیت خانواده  پیش از 
قانونمندشدن ازدواج و طلاق را این  طور توصیف می  کرد: «مردها مثل ریگ زن می  گرفتند، دل شان را می  زد و طلاق می  دادند. 
هیچ گونه ضابطه  ای وجود نداشــت. هیچ گونه حقی برای زن منظور نمی  شد. هیچ  وقت در این گرفتن و جدا شدن، نظر زن را 
جویا نمی  شدند. این وضعیت باعث شده بود که آزادی خواهان به  ویژه از دوره دوم مشروطه و بین سال  های ۱۲۸۸ تا ۱۲۹۰ با 
انتشــار مقالات انتقادی در روزنامه  ها به تعدد زوجات و آســان بودن طلاق دادن زنان انتقاد کرده و خطرات ادامه این شیوه را 

برای تداوم زندگی خانوادگی سالم گوشزد کنند».

پدیده اجتماعی شدن ازدواج و طلاق
علمدار در ادامه اشــاره کرد که در ایران اولین بار در آبان ۱۲۹۰ یعنی پنج ســال بعد از امضای فرمان مشــروطیت به دست 
مظفرالدین شاه بود که ازدواج و طلاق به مثابه پدیده ای اجتماعی که باید در چارچوب قوانین مدرن به آن پرداخته شود، مورد 
توجه قرار گرفت. در این تاریخ، کمیســیون قوانین عدلیه بخشــی از مقررات موقتی اصــول محاکمات حقوقی را تصویب کرد. 
ماده ۴۵ این مقررات به موضوع نکاح و طلاق پرداخته بود و مشــخص می کرد که دعاوی راجع به طلاق و نکاح باید به عدول 
مجتهدین ارجاع داده شــوند. او توضیح داد: «این دست تلاش  ها برای جلب توجه  ها به ناکارآمدی  های وضعیت رایج خانواده 
و ضرورت تدوین قوانینی متفاوت، به جایی رســید که در اوایل دهه ۱۳۰۰ جمعیت نســوان وطن خواه لایحه  ای با عنوان «بهبود 
شرایط زندگی زنان» به مجلس شورای ملی بدهند که البته مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت. دومین بار که ازدواج و طلاق در 
چارچوب قوانین کشور مورد توجه قرار گرفت، زمان تدوین اولین قانون مدنی ایران بود. قانون مدنی در قالب یک مقدمه و سه 
جلد کتاب و ۱۳۳۵ ماده قانونی بین ســال  های ۱۳۰۷ تا ۱۳۲۳ ثبات پیدا کرد. قانون مدنی روابط متقابل افراد را تنظیم می کند، 
قراردادها و روابط مالکیت و توافقات افراد نظم جامعه را ممکن می کند و فرد را از رعیت به شهروند تبدیل کرده و گامی مهم 
در دولت-ملت سازی است. در قانون مدنی حق شوهران برای طلاق دادن آسان زنان قانونا تأیید شد و در ماده ۱۱۳۴ نوشته شد 
که مرد حتی برای طلاق دادن زنش نیازی به رفتن به دادگاه و ثبت واقعه به صورت رسمی هم ندارد، ولی امکاناتی قانونی برای 
نقش  آفرینی زنان نیز تعریف کرد. در کل تصویب این قانون برای زمانه خود دستاورد مهمی بود که مسیر را برای ادامه تلاش  ها 

تا رسیدن به قانون حمایت خانواده هموار کرد».
علمدار در ادامه بحث به قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ اشاره کرد و از ماده ۱۱۲۳ گفت: «در ماده ۱۱۳۳ خود به صراحت مرد را 
برای طلاق همسرش آزاد گذاشت: «مرد می  تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد» و درعین  حال برای زن این امکان را 
در نظر گرفت که از شوهرش وکالت طلاق بگیرد تا درصورتی که نتوانست به زندگی مشترک ادامه دهد، این امکان را داشته باشد 
که مسیر زندگی  اش را از او جدا کند. طبق ماده ۱۱۱۹ این قانون: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای 
عقد مزبور نباشــد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شــرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت 
معینی غایب شــود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن ســوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که  زندگانی آنها با یکدیگر  تحمل ناپذیر 
شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه  سازد». علاوه براین، 
طبق ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ زن (وقتی وکالت طلاق نداشــته باشــد) می  تواند در سه وضعیت به حاکم شرع رجوع کند تا «شوهر را 
اجبار به طلاق کند...». با این حال در قانون ازدواج و طلاق مقرر شــد به جای محاکم مذهبی و غیررســمی عقدهای ازدواج و 
طلاق در دادگاه های مدنی رقم بخورد و به ثبت وزارت دادگستری برسد و مرد زنش را از وجود احتمالی همسر دیگر آگاه کند و 
طرفین می توانستند شروطی در زمان عقد برای هم مشخص کنند. سن ازدواج هم به بلوغ دختران موکول شد که البته مشخص 
نبود یعنی چند سال. با این حال بهبودی در وضعیت زنان بود. علاوه براین زنان شناسنامه مستقل از مردان گرفتند و برای اولین 

بار استقلال شان به رسمیت شناخته شد».

آزادی مطلق برای مردان
به گفته علمدار ۳۲ ســال بعد در ۲۵ خــرداد ۱۳۴۶ با تصویب قانون حمایت خانــواده، آزادی مطلق مرد برای طلاق دادن 
همســرش قدری محدود شــد، بنابراین دیگر نمی  شــد که مرد «هر وقت که بخواهد» زنش را طلاق دهد، بلکه باید زحمت به 
دادگاه رفتن و گرفتن گواهی عدم امکان سازش را به خودش می  داد. تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶ و منوط شدن 
اجــرای صیغه طلاق به رســیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم ســازش، موفقیت بزرگی برای علاقه  مندان به تغییر مناســبات 
خانوادگی در ایران بود. علاوه بر این در ماده ۱۱ این قانون «زن یا شوهر» هر دو می توانستند در صورت وقوع پنج وضعیت از دادگاه 
تقاضای صدور گواهی عدم ســازش کنند. او ادامه داد: «هفت ســال بعد در ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده ارتقا پیدا کرد و در 
ماده ۸ آن مواردی که زن یا شوهر اجازه داشتند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم سازش کنند، به ۱۴ وضعیت افزایش پیدا 
کرد و در ماده ۱۶ این قانون برای اولین  بار مصوب شــد: «مرد نمی تواند با داشــتن زن، همسر دوم اختیار کند» و تنها ۹ وضعیت 
خاص را از این قاعده مســتثنا کرد. روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ در صفحه  اولش تیتر زد: «از امروز دســت مردان 
برای اختیار زن دوم بســته شد!» و چهار ســال بعد در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۵۷ در همان صفحه نوشت: «اجرای قانون حمایت از 
خانواده متوقف شــد». متن نامه به دادگاه حمایت خانواده به این شــرح بود: «باســمه  تعالی. قانون حمایت خانواده بر طبق 
تصویبی که شده، برخلاف شرع انور است... به این وسیله خواهشمند است روی قانون مزبور اقدامی نشود. لغو آن نیز از طریق 

وزارت اعلام خواهد شد».

ماجرای لغو قانون حمایت از خانواده
قانون حمایت از خانواده اولین قانون دوران پهلوی بود که پس از پیروزی انقلاب ۵۷ و تنها دو هفته بعد از این پیروزی لغو 
شد. چهار روز بعد از انتشار آن نامه، امام در سخنرانی مدرسه فیضیه در جمع زنان قم گفتند: «زن  هایی که می  خواهند ازدواج 
کنند، از همان اول می توانند اختیاراتی برای خودشــان    قرار بدهند که نه مخالف شــرع باشــد و نه مخالف حیثیت خودشان. 
می توانند از اول شرط     کنند که اگر چنانچه مرد فساد اخلاق داشت، اگر بد زندگی کرد با زن، اگر بدخلقی کرد با     زن، وکیل باشند 
در طلاق، اسلام برای آنها حق قرار داده است. اسلام اگر محدودیتی     برای مردان و زنان قائل شده است همه به صلاح خودتان 
بوده است. تمام قوانین اسلام،     چه آنهایی که توسعه می  دهد چه آنهایی که تحدید می کند، همه بر صلاح خود شماست،     برای 
خود شماســت. همان طوری که حق طلاق را با مرد قرار داده اســت، حق این را قرار     داده است که شما در وقت ازدواج شرط 
کنید با او که اگر چه کردی یا چه کردی، من وکیل     باشــم در طلاق. و اگر این شــرط را کرد دیگر نمی تواند او را معزول کند. اگر 
این شرط     در ضمن عقد واقع شد نمی تواند او را دیگر محدود کند، نمی تواند اخلاق بد انجام     بدهد. و اگر مردی با زن خودش 
بدرفتاری کرد، در حکومت اســلام او را منع می  کنند، اگر     قبول نکرد تعزیر می کنند، حد می  زنند  و   [  باز  ]   اگر قبول نکرد مجتهد 
طلاق می دهد». علمدار توضیح داد: «فقها معتقد بودند که اختیار طلاق زن با شــوهر اســت و زن تنها در صورتی می تواند 
برای طلاق اقدام کند که وکالت طلاق از شوهرش داشته باشد. نگاهی گذرا به پاسخ  هایی که به استفتائاتی که در این مورد از 
ایشــان شــده است داده  اند، به صراحت نگاه او به مقوله حق مرد در پایان دادن به زندگی مشترک را نشان می دهد. پس از لغو 
قانون حمایت خانواده در اسفند ۱۳۵۷، در اول مهر ۱۳۵۸ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص تدوین شد و تحولی که به سوی 

قضائی شــدن طلاق و محدودکردن شوهر به موارد پیش  بینی شده در قانون در جریان بود را متوقف ساخت و اختیار شوهر در 
طــلاق زن و مفاد ماده ۱۱۳۱ قانــون مدنی ۱۳۱۴ را دوباره احیا کرد. به طوری  که تبصــره دوم از ماده اول این لایحه می  گوید: 
«موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون 
مدنی  تقاضای طلاق می کند دادگاه بدوا حسب آیه کریمه «فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها 
فــان یریــد اصلاحا یوفق االله بینهما ان االله کان علیمــا خبیرا» موضوع را به داوری ارجاع می کنــد و در صورتی که بین زوجین 
ســازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد.  در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به 
دادگاه لازم نیســت.  حکم این تبصره در دادگاه های عمومی دادگستری نیز لازم الرعایه است». در واقع سال ۱۳۵۸ مصوب شد 
که اگر مرد در شــرایطی برای طلاق تقاضا بدهد که زن هم با او موافقت دارد (فارغ از اینکه این توافق در چه شــرایطی انجام 
شــده و آیا مصالح زن در آن لحاظ شــده است یا خیر) دیگر اصلا نیازی به رفتن به دادگاه و گذراندن داوری نیست و می توانند 
هر زمان که خواستند بروند دفترخانه و طلاقشان را ثبت کنند و این بازگشتی صریح به سال ۱۳۱۴ بود که مرد برای طلاق نیازی 

به مراجعه به دادگاه نداشت».
۸ دی مــاه ۱۳۶۱ مــوادی از قانون مدنی و از جمله مــاده ۱۱۳۰ که راجع  به حق تقاضای طلاق زوجه بود، اصلاح شــد. این 
جامعه شــناس در این باره گفت: «بر این  اســاس: «در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب  عسر و حرج 
اســت می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسرنشــدن به اذن حاکم شــرع طلاق 
داده می شود». ۳ مهرماه ۱۳۷۹ تبصره ای که ذیل ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تصویب شد، عسر و حرج را وضعیتی تعریف کرد که 
«ادامه زندگی را برای زوجه با مشــقت همراه ســاخته و تحمل آن مشکل باشد». مصادیق عسر و حرج در این قانون هم همان 
مصادیقی اســت که بارها در همه قوانین پیشــین تکرار شده بودند: ضرب و شتم، اعتیاد، ترک خانه، محکومیت زندان و بیماری 
صعب العلاج. علاوه براین، تعیین بقیه مصادیق هم بر عهده قاضی گذاشــته شــد. تا آن تاریخ، قانون به مرد این اجازه را می  داد 
 که خودش تصمیم بگیرد که آیا می  خواهد به زندگی مشــترک ادامه بدهد یا خیر بدون اینکه محدودیتی داشــته باشد، ولی ۱۹ 
آبان ۱۳۸۱ در اصلاحی که بر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی انجام شــد اختیار مرد در طلاق دادن همســرش وابســته شد به پرداخت 
حقوقی که در قانون برای زن مشــخص شده: «مرد می تواند با رعایت شــرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای 
طلاق همســرش را بنماید». این یعنی طبق این قانون، مرد وقتی می تواند بدون توافق با همســرش او را طلاق بدهد که بتواند 

مهریه زن را کامل پرداخت کند».

آخرین خانه قصه طلاق
او در ادامه از قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ گفت: «آخرین خانه قصه طلاق گرفتن در ایران هم اول اسفند ۱۳۹۱ 
رقم خورد، وقتی  که ۳۴ ســال بعد از لغو قانون حمایت خانواده پیشــین، قانون حمایت خانواده تصویب شد و ماده ۲۶ آن 
تصریح کرد : «در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواســت زوج باشــد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و 
اگر به درخواســت زوجه باشــد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت 
در طلاق مبادرت می کند». بنابراین  امروز بعد از گذشت بیش از صد سال از همه آن فراز و فرودهای قانون خواهی و قانونمند 
خواســتن روابط خانوادگی، مــرد ایرانی قانونا می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و به ســادگی زنش را طلاق بدهد اگر و 
فقط اگر آن قدر تمکن مالی داشته باشد که بتواند همه حقوق قانونی زن را به او پرداخت کند؛ حقوقی که با پول تعریف و 
ســنجیده شــده  اند. زن هم می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند ولی پذیرفته شدن تقاضایش به این بستگی دارد که قاضی 
چه تعریفی از زندگی سخت و مشقت بار داشته باشد؛ یعنی مثلا چه میزان کتک خوردن را غیرقابل تحمل بداند. ناسزا شنیدن 

را چطور؟ تهدید به قتل؟ پذیرفته شدن تقاضای زن بستگی به این دارد که آیا قاضی رنجی که این زن از آن دم می  زند را به 
رسمیت می  شناسد یا حمل بر لوس  بازی زن یا ناقص  العقل بودنش می کند».

اعمال سلیقه در حقوق زنان
صدیقه وســمقی، اسلام پژوه، به عنوان سخنران دوم به نســبت قوانین موجود با سنت ها و روایات و آیات قرآن پرداخت. او 
معتقد بود بســیاری از قوانین ما حتی با ســنت ها، روایات و آیات قرآن هم سازگار نیست. وسمقی گفت: «در اکثر موارد می توان 
گفت درخصوص زنان اعمال سلیقه بیشتر بوده تا حتی قانون گذاری بر مبنای احادیث و آیات». وسمقی در مورد مسئله قتل های 
ناموســی نیز گفت: «مسئله قتل های ناموسی که متأسفانه قانون هم گذاشته اند که شوهر از قصاص مصون است در حالی که 
خلاف روایات است. در روایات آمده است که مردی نزد پیامبر می رود و می پرسد من زنم را با مردی در بستر دیدم، آیا می توانم 
آنها را بکشم؟ پیامبر پاسخ می دهد که اگر این کار را بکنی تو را قصاص خواهیم کرد. کجا اجازه داده شده مردی همسرش را به 

دلیل سوءظن یا حتی رابطه نامشروع بکشد و مجازات نشود».

نظم موجود، ضد حقوق زنان
او ادامه داد: «ما گرفتار یک افکاری هســتیم که شــوهر برای همه امور آزاد است. این نظم همیشه به نفع مردها بوده است 
که زن مثل یک خدمتکار در اختیار مرد باشــد. وقتی زنان می خواهند این نظم را تغییر دهند، گفته می شود که تغییر غلط است 
و این خواست خداست و شما با خواست خدا مخالفت می کنید. در مشروطه هم همین مشکل را داشتیم. اگر بخواهیم یک به 
یک مشکلات قانونی را بررسی کنیم و برای آن چانه زنی کنیم، به جایی نمی رسیم. در رابطه با طلاق، رابطه مادر و فرزند حقوق 

اجتماعی و سیاسی و... اساس مشکل زنان همین جاست».

برابری را از خانه شروع کنیم
او در جمع بندی ســخنانش گفت: « امیدوارم به این ســمت و ســو حرکت کنیم تا قانون گذاری دموکراتیک و با کارشناســی 
حقوق دانان و متناســب با نیازهای روز و عقلانیت و با بررســی پیامدها داشته باشــیم. اما یک سری امور در دست خود ما مردم 
اســت. باید فرهنگمان را اصلاح کنیم و برابری زن و مرد را در خانه و زندگی مان و در جامعه تا جایی که در اختیار خود ما ســت 
اعمال کنیم». طیبه سیاوشی که در جریان تدوین و بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان نماینده مجلس بود، به عنوان سخنران 
سوم از این لایحه و فرایندی که طی کرده سخن گفت. لایحه  ای که پیش از تغییرات اساسی در آن بسیاری امید داشتند به احقاق 
حداقلی حقوق زنان بپردازد و در ادامه قانون حمایت از خانواده تعریف شود. طیبه سیاوشی در ابتدای سخنانش به تغییر نام 
این لایحه اشاره کرد و گفت: «در ابتدا لازم است اشاره کنم این لایحه با تغییر هر دولت نامش تغییر کرده، به همین دلیل در طول 
سخنرانی نام های مختلف خواهید شنید. لایحه ای که از دولت دهم (سال ۱۳۸۹) تاکنون در حال بررسی و اصلاح است، فراز و 
نشیب های زیادی را در دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی پشت سر گذاشته است. این لایحه با هدف تأمین امنیت و 

حمایت از زنان در برابر انواع خشونت های جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی طراحی شده است».

 تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان از آغاز تا امروز
او ادامه داد: «لایحه منع خشــونت علیه زنان برای اولین بار در دولت دهم و با همکاری قوه قضائیه و وزارت دادگستری 
تدوین شــد. هدف اصلی این لایحه، مقابله با خشــونت های خانگی و اجتماعی علیه زنان بــود. این لایحه با مخالفت هایی 

از ســوی برخی نهادهای سنتی و محافظه کار مواجه شــد، چراکه آنها معتقد بودند این لایحه ممکن است به تضعیف نهاد 
خانواده منجر شــود. در دولت یازدهم لایحه پس از بازنگری های متعدد به قوه قضائیه ارسال شد. این لایحه در قوه قضائیه 
حدود یک سال و نیم مورد بررسی قرار گرفت. این لایحه دارای چهار سند فقهی است. لایحه در مجلس یازدهم مورد بررسی 
قرار گرفت. با قید یک فوریت کلیات در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما برخی از نمایندگان مجلس خواستار حذف یا 
تعدیل برخی مواد لایحه بودند، چراکه معتقد بودند برخی مفاد آن با قوانین شرعی و عرفی جامعه سازگار نیست». سیاوشی 
به ادامه کار لایحه در دولت ســیزدهم اشــاره کرد و توضیح داد: «در دولت ســیزدهم با ارســال لایحه حمایت از خانواده از 
طریق ترویج حجاب و عفاف به جای لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در اولویت بررسی قرار گرفت. در دولت سیزدهم 

این لایحه همچنان در حال بررسی در مجلس دوازدهم بود و انتظار می رفت با تغییرات بیشتری به تصویب نهایی برسد».

پیگیری دولت چهاردهم
این نماینده پیشین مجلس گفت: «دولت چهاردهم پیگیر این لایحه است و موضوع در مجلس دوازدهم در حال بررسی 
اســت. در واقع این لایحه هنوز در دستور کار کمیته خانواده کمیســیون اجتماعی است و خانم لاجوردی رئیس کمیته زنان 
گفتند چون لایحه با اقتباس از کنوانســیون استانبول تدوین شده تلاش می شود مطابق سبک زندگی ایرانی اسلامی اصلاح و 
تنظیم شــود. خانم بهروزآذر، معاونت زنان دولت چهاردهم نیز گفتند که درمورد وضعیت لایحه از مجلس بپرسید و اضافه 
کردند در تعاملی که با مجلس داریم احساس نمی کنیم که مجلس مشکلی دارد و اینکه مجلس با دولت بر سر عدم تغییر 

جرم انگاری ها توافق کرده است».
سیاوشــی در ادامه بــه صورت مختصر به مواردی که به لایحه در طول این ســال ها اضافه شــد، اشــاره کرد و توضیح 
داد: «تشــکیل کمیته هــای تخصصــی یعنی ایجاد کمیته های تخصصی در ســطح ملی و اســتانی برای بررســی و پیگیری 
موارد خشــونت علیه زنان. این کمیته ها متشــکل از نمایندگان دولت، سازمان های مردمی و متخصصان حوزه های حقوقی، 
روان شناسی و اجتماعی هستند. سامانه های الکترونیکی گزارش دهی که برای گزارش دهی سریع و محرمانه موارد خشونت 
علیه زنان هســتند. این سامانه ها امکان گزارش دهی آنلاین و پیگیری ســریع پرونده ها را فراهم می کنند. توسعه برنامه های 
آموزشــی جامع برای آگاهی بخشــی به جامعه درباره حقوق زنان و پیشــگیری از خشــونت. این برنامه ها شامل کارگاه های 
آموزشــی، کمپین های رســانه ای و مواد آموزشی برای مدارس و دانشگاه ها می شــود. ارائه حمایت های مالی و معیشتی به 
زنان آســیب دیده، از جمله کمک های نقدی، مســکن موقت و خدمات بهداشــتی و درمانی رایگان. این حمایت ها به منظور 
کاهش فشــار اقتصادی بر زنان و تســهیل بهبودی آنها طراحی شده اند. ایجاد و گسترش مراکز امن و پناهگاه ها برای زنان در 
معرض خطر. این مراکز خدمات جامعی از جمله مشــاوره روان شــناختی، خدمات حقوقی و برنامه های توانمندسازی ارائه 
می دهند. تعریف جرائم سایبری علیه زنان و تعیین مجازات های متناسب با آنها. این شامل جرائمی مانند آزار و اذیت آنلاین، 
انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت و تهدیدهای ســایبری می شود. ایجاد سازوکارهایی برای مشارکت فعال سازمان های 
مردمی و NGOها در نظارت و اجرای لایحه. این شــامل تشکیل شوراهای مشورتی با حضور نمایندگان سازمان های مردمی 
و ارائه گزارش های دوره ای به این شوراهاســت. توســعه برنامه های توانمندسازی اقتصادی برای زنان آسیب دیده، از جمله 
آموزش های مهارتی، کمک به ایجاد کسب وکارهای کوچک و ارائه وام های کم بهره. این برنامه ها به منظور افزایش استقلال 
مالی زنان و کاهش وابستگی آنها به دیگران طراحی شده اند. ایجاد دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مرتبط 
با خشونت علیه زنان. این دادگاه ها با قضات آموزش دیده و متخصص در حوزه حقوق زنان فعالیت می کنند و فرایند دادرسی 
را تسریع و تسهیل می کنند. اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی برای تغییر نگرش های منفی و تبعیض آمیز نسبت به زنان. 
این برنامه ها شامل تولید فیلم ها، سریال ها، و برنامه های تلویزیونی با محوریت حقوق زنان و پیشگیری از خشونت است. این 
موارد به منظور ایجاد ســاختارهای حمایتی جامع و پیشــگیرانه برای زنان طراحی شده اند و هدف نهایی آنها ارتقای جایگاه 

اجتماعی زنان و کاهش خشونت و تبعیض علیه آنهاست».

چالش ها و موانع
سیاوشی به سه مورد مخالفت های سنتی، تأخیر در تصویب و عدم اجرای کامل به عنوان موانع لایحه منع خشونت علیه 
زنان اشــاره کرد. او در پایان توضیح داد: «نهادها و گروه های ســنتی معتقدند این لایحه ممکن است به نهاد خانواده آسیب 
بزند. همچنین طولانی شدن فرایند بررسی و تصویب لایحه به دلیل اختلاف نظرها و تغییرات مکرر، حتی در صورت تصویب، 
اجرای کامل لایحه نیازمند همکاری بین بخشــی و تأمین منابع مالی اســت. لایحه منع خشــونت علیه زنان در طول سال ها 
تغییرات زیادی داشــته و موارد مفید و حمایتی متعددی به آن اضافه یا حتی کم شــده اســت. با این حال، تصویب نهایی و 
اجرای مؤثر آن همچنان نیازمند تلاش بیشــتر و همکاری بین نهادهای مختلف است. هدف نهایی این لایحه، ایجاد محیطی 

امن و عادلانه برای زنان در تمامی عرصه های زندگی است».

۸ مارس و خشونت علیه زنان
فاطمــه فرهنگخــواه، فعال حوزه زنــان و بنیان گذار چندین نهاد مدنــی در ایران هم به عنوان آخرین ســخنران از تاریخ 
کنشــگری زنان پس از انقلاب و تلاش برای تغییر قوانین ضد زن گفت. او ســخنانش را با تبریک روز زن آغاز کرد و ادامه داد: 
«پس از جنگ که من و برخی دیگر از کنشگران زن به این حوزه وارد شدیم، همواره با سختی مواجه شده ایم. حافظ می گوید 
«گویند سنگ لعل شود در مقام صبر/ آری شود ولیک به خون جگر شود» این شعر درست حکایت ما زنان ایران است. گرچه 
همــه ما می دانیم ما روی شــانه های زنان دوره های مختلف تاریخی از مشــروطه، پهلــوی اول و دوم و زنان پس از انقلاب 
ایستاده ایم». او در ادامه به حرکت های مترقی زنان در ایران پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: «شاید بتوان گفت حرکت ما از 
چهارمین کنفرانس روز جهانی زن در پکن شــروع شد. در این کنفرانس ۱۰۰ نفر از ایران حضور داشتند. اینجا بود که ما زن ها 
همدیگر را پیدا کردیم و متوجه شــدیم زنان در ســایر کشورها چه می کنند و ما کجا ایســتادیم. پس از برگشت از این سفر، از 
جهت تأسیس سازمان هایی که زن ها نیاز داشتند، اتفاقات خوبی افتاد. بعد از جنگ معمولا تلاش می شد ۸ مارس را گرامی 
بداریم. اول در پارک ها برگزار می شــد اما به تدریج به دلیل اعمال محدودیت ها به سالن های سربسته و خانه ها رسید. اما ما 
با سایر زنان کار را پیش می بردیم. اغلب بر این باور بودیم که حالا باید شبکه ای تشکیل دهیم. نظرات مختلفی مطرح شد و 
درنهایت قرار بر این شــد که نام این شــبکه را جنبش زنان ایران بگذاریم. این جنبش زمانی که شکل گرفت موارد بسیاری در 
دســتور کار داشت. ما می خواستیم این موارد وارد حوزه عمومی شود. بیشترین تأکید ما هم بر تغییر قوانین تبعیض آمیز بود. 
به این ترتیب توانســتیم جمعی را شکل دهیم که در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد دچار مشکل شد. من امروز افسوس 
می خورم که چرا همه این زنان توانمند از کشــور خارج شــدند. این بی عملی ما در حال حاضر به دلیل فشارهای بیش از حد 

بود. دوران ازدست دادن زنان توانمند، دوران سختی بود».
فرهنگخواه ادامه داد: «بعد از اینکه آقای رفسنجانی روی کار آمد، فشار بین المللی وجود داشت که باید شرایط اجتماعی 
به خصوص درمورد زنان تغییر کند. به همین دلیل کمیته ملی تشــکیل شــد که یکی از زیرمجموعه های آن در رابطه با زنان 
بود و دفتر امور زنان به سرپرســتی خانم ها حبیبی و ابتکار شــکل گرفت. این دفتر اولین  کاری که انجام داد شناســایی زنان 
توانمند در کشور بود. یکی از مسائل مهمی که زنان را درگیر کرد قانون حمایت از خانواده بود که آن قدر دستکاری شد که به 
قانونی بدون کارایی تبدیل شــد. در آن دوران ما همواره فکر می کردیم بیشــترین آسیب طلاق و خودکشی و اعتیاد و... است. 
ما به آمار رجوع کردیم و متوجه شدیم بیشترین نگرانی از ابتلا به بیماری ایدز بود. سال ۱۳۷۸ ما به سمت این پدیده رفتیم. 
آنجا وارد عرصه شــدیم و توانســتیم در سطح کشور اطلاع رسانی کنیم. آن زمان می گفتند اصلا نباید درمورد این پدیده حرف 
بزنید. می گفتند نباید از کلمه کاندوم اســتفاده کنید. الان به بعضی از این محدودیت ها اگر فکر کنید خنده تان می گیرد. البته 
در دوران آقای خاتمی شــرایط کمی بهتر شد. ایران با سه موج ایدز مواجه شد. چرخه وحشتناکی بود که ترس برمان داشته 
بود. مورد داشتیم که یک زن و سه بچه مثبت بودند. بعد مشکلاتی برای بچه هایی که دانش آموز بودند پیش می آمد. وقتی 
با پدیده ایدز مواجه شــدیم و کار را شــروع کردیم دوره ای با محدودیت های زیادی مواجه بودیم اما به مرور کمتر شــد. ما 
خودمان را تحمیل کردیم. تا رسیدیم به اینجا که توانستیم برای دانشجویان، کارگران و... سخنرانی کنیم و اطلاعات بدهیم». 
او در پایــان تأکید کرد که باید درمورد بحران  های اجتماعی آگاهی رســانی کنیم و بــرای تحقق حقوق زنان باید تلاش کرد تا 

قوانین تبعیض آمیز تغییر کند.

نیمی از صورتش نیســت، یک چشــم ندارد، با مین های کنار جاده ای طالبان 
مجروح شــده است. او و هم ســنگرانش را وقتی دســتگیر کردند که بلوک های 
یک ســاختمان را در اسلامشــهر تهران روی هم می گذاشتند تا خانه ای برای یک 
ایرانی بسازند. یک نفر از آنان در اتوبوس راهی کلانتری، کارت نظامی اش را میان 
دســت هایش گرفته است و برایم می فرستد. دســت هایی که در عکس ارسالی، 

زخم ها و پینه های ناشی از کار سخت این دو، سه سال کاملا آشکار است.
آنها امیدوار بودند. در تمام مســیر، گاهی که می توانســتند موبایل های شــان 
را روشــن کنند، زنــگ می زدند و موقعیت شــان را اعلام می کردند. اسلامشــهر، 
کلانتری، زیر باران یک ریز بیستم اســفند در خیابانی در تهران، اردوگاه عسگرآباد 
ورامین، اردوگاه سفیدسنگ و در نهایت، اتوبوسی که جاده سفیدسنگ تایباد را در 

می نوردید و زنگ ها و پیگیری های مکرر نتوانست متوقفش کند.
با تمــام تلاش هایی که انجام شــد، او و چندین نظامی دیگر که بیشترشــان 
مجروح جنگی بودند، رد مرز شدند. این نخستین بار نیست که نظامیان و همچنین 
شبه نظامیان و چریک های جبهه مقاومت با وجود مدارک و مستنداتی که دلالت 
بر این دارد که جان شان در خطر است، رد مرز می شوند. نظامیان ارتش افغانستان 
و بسیاری از چریک ها و مقاومت گران جبهه مقاومت پس از سقوط افغانستان به 

کشورهای مجاور مانند پاکستان، تاجیکستان، ترکیه و ایران پناه آوردند.
بــا روی کار آمــدن طالبان بــا وجود اعلام عفــو عمومی، زندگــی کارمندان 
عالی رتبــه و کارمنــدان ادارات دولتی و نظامیان و نیروهــای پلیس زن و مرد به 
خطر افتاده است. حالا شرایط به گونه ای تغییر یافته است که حتی نظامیانی که 

علاوه بر دارابودن کارت معتبر اشتغال در نهادهای امنیتی و نظامی دولت پیشین 
افغانستان، با ویزای مدت دار اقامت در ایران هم رد مرز می شوند.

شــمار زیادی از آنها که رد مرز می شــوند، پس از عبور از مرز ایران و ورود به 
خاک افغانستان ناپدید شده اند و با وجود پیگیری های خانواده ها و هم رزمان شان 
تاکنون هیچ نشانی از آنها نیست. تعدادی از آنها با وجود داشتن امان نامه و عفو 
طالبان تیرباران شــده اند یا پس از گذشــت چند روز بازگشت از ایران، شناسایی و 
آماج حملات گروه های مسلح طالبان قرار گرفته و کشته شده اند. با وجود تلاش 
برای گفت وگو با خانواده نظامیانی که پس از رد مرز کشته شده اند، امکان صحبت 

با آنها به دلیل تهدیدات طالبان فراهم نشد.
شــماری از آنها که رد مرز می شــوند، ســر از زندان های طالبان درمی آورند و 
برای اعترافات اجباری و معرفی هم رزم های شان زیر شدیدترین و غیرانسانی ترین 
شــکنجه ها قرار می گیرند و گاهی جان شــان را در زیر لت و کوب و شکنجه های 
قرون وســطایی از دست می دهند. پیکرهایی که جاهای سوختگی در آنها آشکار 
است و پاهایی که با دریل برقی سوراخ شده اند و دندان ها و ناخن های کشیده شده، 
ازدواج و نــکاح اجباری فرزندان دختر آنها، اختطــاف و آدم ربایی فرزندان ذکور 
نظامی ها از نمونه شــکنجه هایی اســت که طالبان علیه کســانی که مظنون به 
همکاری با جبهه مقاومت یا ارتش هســتند، اعمال می کنند؛ اخباری که روزانه، 
زینت بخش خبرگزاری های بی تفاوت دنیــا قرار می گیرد، بی آنکه واکنش مؤثری 

در پی داشته باشد.
ســازمان ملل متحد و دیده بان حقوق بشر، بارها کشتار، ناپدیدسازی اجباری، 

بازداشت و شکنجه نظامیان و نیروهای پیشین دولت افغانستان را تأیید کرده اند. 
گرچه طالبان به طور رسمی و قطعی هرگونه شکنجه و کشتار نظامیان پیشین در 

افغانستان را رد کرده است.
شماری از آنها که نتوانستند جان به در ببرند، زندگی مخفیانه ای در افغانستان 
دارند؛ اما بخت چندان هم یارشان نیست. یا از سختی روزگار پس از سقوط، دست 
به خودکشی می زنند و به زندگی خود پایان می دهند یا با گزارش خبرچینان طالب 
که حتی راننده های تاکســی های شهری و بین شهری را برای شناسایی آنها مأمور 

کرده اند، به دام می افتند.
آنهــا که به ایران آمدند، با وجود دارا بودن تخصص ها و توانایی های نظامی و 
درجات بالا رو به کارگری آوردند. کارهای ســاختمانی که گاه هست و گاه نیست، 
گاهی هم با شــدت گرفتن موج دستگیری حتی برای خرید نان هم از خانه خارج 
نمی شــوند. آنها با فقر و تنگدستی روزگار می گذرانند. کودکان شان نمی توانند به 
مدرسه بروند. در صورت نیاز، امکان استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی را به 

دلیل نداشــتن اســتطاعت مالی ندارند. اما از این شرایط گله ای نمی کنند؛ چراکه 
در مقابل حفظ جان شــان، حاضرند سختی های زندگی را تاب بیاورند. اما قوانین 
اقامت در ایران، هر روز که می گذرد، ســخت گیرانه تر می شود. پیش ازاین با ارائه 
کارت نظامی و مصاحبه و گفت وگو در اردوگاه ها که از ســوی نیروهای امنیتی و 

انتظامی انجام می شد، از بند رها می شدند.
اما حالا شــرایط مدتی اســت با فشار افکار عمومی و انتشــار اخبار و روایات 
تأییدنشــده غیررســمی درباره مهاجران کــه گاه و بی گاه از ســوی چند خبرنگار 
دارای سمت وســو منتشــر شده اســت، بر آتش مهاجرســتیزی دمیده است؛ به 
طوری که زندگی برای آنان که خود را پاســبانان حوزه تمدنی فارســی می دانند 
و با فارســی زدایی و ســتیز طالبان با فرهنگ و تمدن دیرینه سرزمین شان مقابله 
می کنند، دشوار و طاقت فرسا شده است. اینها تنها بخشی از واقعیت های زندگی 

نظامیان افغانستان است.
شــماری از آنها از ناملایمات و تنگناهای زندگی و معیشــت بسیار سخت که 

امــکان کار و تأمیــن هزینه های زندگی را از آنان گرفته اســت، خودخواســته به 
زندگی خود پایان می دهند. شــماری از آنها هم که ناگزیر به کار دست فروشــی و 
خرده فروشی در شهر های خودشان مشغول بودند، بی خبر از همه جا هدف گلوله 
افراد مســلح طالبان قرار گرفتند و کشته شدند. بعضی از آنها هم در راه رسیدن 
به ایران هنگامی که سوار ماشین های شوتی قاچاق برها بودند، با تصادف جاده ای 

از میان رفتند.
محمد به همراه پسر ۹ ساله اش یوسف، یکی از آنهاست که خود و فرزندش در 
راه هرات به ایران کشته شدند و دیگر اعضای خانواده که خردسال بودند، همراه 
مادرشان به شدت زخمی شدند. ملک فیصل دیگر نظامی ارتش افغانستان است 
که در راه رسیدن به ایران، همســر، نوزاد و کودک چهارساله اش را از دست داده 
اســت. آنها در جاده سراوان به خاش سوار ماشین های شوتی قاچاق بر بودند که 
جان فرزندان و همسرش گرفته شد و خودش مجروح شد و هم اکنون ساکن یکی 

از شهرهای اطراف تهران است.
هانیه و مدینه سه و شش ساله، بازمانده خانواده حسینی ساکن بند امیر بامیان 
در جــاده نیمروز به زاهدان پدر نظامی، مادر و خواهر ۱۶ ساله شــان را از دســت 
داده اند. او زندگی مخفیانه ای دارد و از هراس دســتگیری، شب ها در کارگاه های 

کوچک دوخت و دوز و خیاطی کار می کند.
بارها طالبان به او پیشــنهاد بازگشــت و عفو عمومی داده اند؛ اما با توجه به 
بازگشت برخی از هم سنگران جوانش که وعده طالب را پذیرفتند؛ ولی در نهایت 
در زیر شکنجه جان دادند، تاکنون به آنها پاسخی نداده است؛ البته اگر بخت یارش 

باشد و در روزهای آینده با شدت گرفتن موج دستگیری ها، مانند هم سنگرانش رد 
مرز نشود. مصائب آنها که سر کار می روند، هم کم نیست. با توجه به اینکه آنها 
هیچ گاه کار ساختمانی نکرده اند، حالا مجبور به کارگری در ساختمان هایی هستند 

که اغلب بلندمرتبه و چندطبقه است.
روزهای آخر امسال، احمد اهل کاپیسا که روزه دار بود، از بالای ساختمانی که 
در آن کار می کرد، در حالی که به وقت اذان مغرب چیزی نمانده بود، ســرش گیج 

رفت و سقوط کرد و بلافاصله روی زمین افتاد و مرد.
غلام از ولسؤالی پل حصار اندراب، ضابط (افسر) بخش محافظت عامه، چند 
روز پیش، هنگامی که قصد انتقال یک قطعه آهن شش متری به بالای ساختمان 
نیمه کاره را داشــت، بر اثر برخورد آهن به تیر برق فشار قوی، دچار مجروحیت و 
ســوختگی شدید و قطع پای چپ شده اســت. کارفرما به جای جبران خسارت و 
کمک به او که بخشــی از دست ها، پاها و بدنش ذوب شده است، تنها دنبال اخذ 

رضایت نامه بوده است.
شــمار کشته شــدگان نظامیان به دســت طالبان بیشــتر از تعدادی است که 
معمولا اعلام می شــود؛ اما به دلیل آنکه استخبارات طالبان گزارش های مربوط 
به جنایات شان و کشتن نظامیان دولت پیشین به دست افراد خود را در رسانه های 
اجتماعــی داخلی و خارجی رصــد می کنند، خانواده های قربانیــان با هراس از 
کشته شدن خویش، پیکرهای خون آلود بستگان خود را پس از تحویل، سراسیمه 
به خاک می سپارند و به خانه بازمی گردند. به همین دلیل، بخش بزرگی از جنایات 

طالبان به ویژه کشتار نظامیان پیشین پنهان می ماند.

سرهنگ های سر به دار
فاطمه خاوری

مجتمع فرهنگی آیت االله طالقانی روز دوشــنبه ۲۰ اســفند به مناسبت 
هشــتم مارس نشســتی با عنوان «بررسی ســیر تحول قانون حمایت از 
خانواده در ایران معاصر» برگزار کرد. در این مراسم چهار سخنران حضور 
داشــتند و تلاش شد با همراهی حاضران گفت وگوی جمعی شکل بگیرد. 
ســخنرانان به تاریخچه شــکل گیری قانون حمایت از خانواده، تغییرات 
و تحولات آن و آنچه امروز زنان به آن نیــاز دارند، پرداختند. در ابتدای 
مراســم فاطمه علمداری، جامعه شناس، به عنوان ســخنران اول روند 
تاریخی قانون حمایت از خانواده را تشریح و با نگاهی جامعه شناختی از 
کمبودها و نقایص آن و تأثیری که بر زندگی زنان داشــته، گفت. صدیقه 
وســمقی نیز که به صورت آنلاین در این نشست حضور داشت، با نگاهی 
فقهی به مصائب زنان در حوزه قانون گــذاری پرداخت. از جمله لوایحی 
که با ادعای حمایت از زنان در ســال های متأخر تدوین شــد، لایحه منع 
خشــونت علیه زنان است که به نوعی می توان آن را در ادامه شکل گیری 
قوانین حمایت از خانواده تلقی کرد. طیبه سیاوشی، از اعضای فراکسیون 
زنان مجلس دهم، از دیگر ســخنرانان نشســت روز دوشــنبه بود که از 
فراز و فرودهای لایحه منع خشــونت علیه زنان گفت. در پایان نشست نیز 
فاطمه فرهنگ خواه، از کنشــگران مدنی، مروری داشت بر فعالیت های 
زنان کنشــگر در ایران پس از انقلاب و تلاش هایی که برای ترمیم و تغییر 
قوانین علیه زنان از ســوی فعالان این حوزه انجام شــد. در این نشست 
قوانیــن مربوط به زنــان از نگاه های تاریخی، جامعه شــناختی، فقهی و 
سیاسی مورد بررسی جمعی قرار گرفت و در آخر نیز حاضران پرسش ها و 

نظرات خود را درباره موضوع جلسه مطرح کردند.

در مراسم مجتمع فرهنگی آیت االله طالقانی به مناسبت روز جهانی زن سیر تغییر قانون حمایت از خانواده بررسی شد

تنها راه؛ آگاهی رسانی و تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان


